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  امام غايب 

ريخ ولاديت شـريف آن حضـرت   اشهر در تا  علامة مجلسي ره در جلاء العيون فرموده

انـد و   نيـز گفتـه   58و بعضـي   56هجرت واقع شد و بعضـي   255آن است كه در سال 

مشهور آن است كه روز ولادت شب جمع پانزدهم مـاه شـعبان بـود و بعضـي هشـتم      

و باسـم و     شعبان هم گفته اند و باتفاق ولادت آن جناب در سـر مـن راي واقـع شـد،    

ي االله عليه و آله موافق است و در زمـان غيبـت اسـم آن    كيفيت با حضرت رسالت صل

جناب را مذكور ساختن جائز نيست و حكم آن مخفي است و القاب شريف آن جناب 
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ايـن بابويـه وشـيخ طوسـي بسـندهاي      . مهدي و خاتم و منتظر و حجه و صاحب است

انصـاري  اند كه بشر بن سليمان برده فروش كه از فرزنـدان ابوايـوب    معتبر روايت كرده

ايشـان   و همسـاية   )ع(و امام حسن عسـكري  ) ع(بود و از شيعيان خاص امام علي نقي 

بود در شهر سر من رأي، گفت كه روزي كافور خادم امام علي نقي به نـزد مـن آمـد و    

مرا طلب نمود،  چون به خدمت آن حضرت رفتم و نشستم فرمود كـه تـو از فرزنـدان    

هميشه در ميان شما بوده اسـت از زمـان حضـرت    انصاري، ولايت و محب ما اهلبيت 

كـنم و مشـرف    ايد و من تو را انتخاب مـي  رسول تا حال و پيوست محل اعتماد ما بوده

گردانم به تفصيلي كه به سبب آن بر شيعيان سبقت گيري در ولايت مـا و تـو را بـه     مي

يزه نوشتند بـه  پاك  فرستم پس نامة رازهاي ديگر مطلع مي گردانم و به خريدن كنيزي مي

خط فرنگي و لغت فرنگي و مهر شريف خود بر آن زدند و كينه زري بيرون آوردند كه 

فرمودند بگير اين نامه وزرا و متوجه بغـداد شـو و     در آن دويست و بيست اشرقي بود،

در چاشت فلان روز بر سر جسد حاضر شد چون كشتيهاي اسـيران بـه سـاحل رسـد     

ها خواهي ديد و جمعي از مشتريان از و كيلان امـراء بنـي   جمعي از كنيزان در آن كشتي

عبا و قليلي از جوانان عرب خواهي ديد كه بر سر اسيران جمـع خواهنـد شـد پـس از     

دور نظر به برده فروشي كه عمر و بن يزيد نام دارد در تمام روز تا هنگاميكـه از بـراي   

تمـام اوصـاف او را بـين     مشترين ظاهر سازد كنيزكي را كه فلان و فلان صـفت دارد و 

حرير آكنده پوشيده است و ابا و امنتاع خواهد نمود آن كنيز از نظر كردن  فرمود و جامة

مشتريان و دست گذاشتن به او خواهي شنيد كه از پس پـرده صـداي روي از او ظـاهر    
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پس يكي از   گويد واي كه پردة عفتم دريده شد، شود، پس بدانكه به زبان رومي مي مي 

عفـت او در    دهم به قيمـت ايـن كنيـز،    ريان خواهد گفت كه من سيصد اشرفي ميمشت

خريدن مرا راغبتر گردانيد، پس آن كنيز بلغت عربي خواهند گفت بـه آن شـخص كـه    

اگر به زي حضرت سليمان بن داود ظاهر شوي و پادشاهي او را بيابي من به تو رغبت 

پس آن برده فروش گويد كـه  . ن مدهنخواهم كدر مال خود را ضايع مكن و به قيمت م

من براي تو چه پاره كنم كه به هـيچ مشـتري راضـي نميشـود و آخـر از فـروختن تـو        

كني البته بايـد مشـتري بـه هـم      اي نيست، پس آن كنيزك گويد كه چه تعجيل مي چاره

پس در اين وقت . رسد كه دل من با و ميل كند و اعتماد بر وفا و ديانت او داشته باسم

اي با من هست كه يكي از اشراف و بزگواران  برو به نزد صاحب كني و بگو كه نامهتو 

اي به لغت فرنگي و خط فرنگي و در آن نامه كرم و سـخاوت   از روي ملاطفت  نوشته

ايـن نامـه را بـه آن كنيـز بـدن كـه         و وفاداري و بزرگواري خود را وصف كرده است،

د من از جانب آن بزرگ وكيلم كه ايـن كنيـز   بخوابند اگر به صاحب اين نامه راضي شو

بشر بن سليمان گفت كه آنچه حضرت فرموده بود واقـع  . را از براي او خريداري نمايم

چـون كنيـز در نامـه نظـر كـرد بسـيار       . شد و آنچه فرموده بود همه را به عمـل آوردم 

 گريست و گفت به عمر بن يزيد كه مرا به صاحب اين نامـه بفـروش و سـوگند هـاي    

كـنم پـس بـا او در بـاب      عظيم ياد كردند كه اگر مرا به او نفروشي خود را هـلاك مـي  

قيمت گفتگوي بسيار كردم تا آنكه به همان قيمت راضي شد كه حضرت امام علي نقي 

به من داده بودند پس زر را دادم و كنيز را گرفتم و كنيز شاد و خندان شد و با مـن  ) ع(
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گرفته بودم و تا بحجره رسيد نامـة امـام را بيـرون آورد و    اي كه در بغداد  آمد به حجره

ماليـد، پـس    گذاشت و به بدن مي چسبانيد و بر روي زمين مي ها مي بوسيد و بر ديده مي

كنيز گفـت اي    شناسي، بوسي كه صاحبش را نمي اي را مي من از روي تعجب گفتم نامه

خود به مـن بسـپارد و دل    عاجر كم معرفت ببزرگي فرزندان و اوصياي پيغمبران گوش

من مليكـه دختـر   . براي شنيدن سخن من فارغ بدار تا احوال خود را براي توشرح دهم

اي فرزند قيصر پادشاه رومم و مادرم از فرزندان شـمعون بـن حمـون بـن الصـفا       شيوه

بدانكه جدم قيصـر خواسـت   : است ترا خبر دهم بامر عجيب) ع(وصي حضرت عيسي 

برادر خود درآورد و در هنگاميكه سيزده ساله بودم پس جمع كرد  كه مرا به عقد فرزند

در قصر خود از نسل حواريون عيسي و از علماي نصاري و عباد و ايشان سيصد نفر و 

از صاحبان قدر و منزلت هفتصد كسي و از امراي لشكر و سـرداران عسـكر و بزرگـان    

ر سـاختند كـه در ايـام    سپاه و سركردهاي قبائل چهار هـزار نفـر، فرمـود تختـي حاض ـ    

پادشاهي خود بانواع جواهر مرصع گردانيده بود و آن تخت را بر روي چهل پايه تعبيـه  

كردند و بتها و تعبيه كردند و تبها و چليپاهاي خود را بر بلنديها قرار دادند و پسر برادر 

نـد  خود را در بالاي تخت فرستاد، چون كشيشان انجيليها را بر دست گرفتند كـه بخوان 

بتنها و چليپاها سرنگون همگي افتادند بر زمين و پاهاي تخت خراب شد بر زمين افتاد 

و پسر برادر ملكه از تخت افتاد و بيهوش شد، پس در آن حال رنگهاي كشيشان متغيـر  

پس بزرگ ايشان به جدم گفت اي پادشاه مـا را معـاف دار از   . شد و اعضايشان بلرزيد

كند بر اينكه دين مسـيحي   وستها روي نمود كه دلالت ميچنين امري كه به سبب آن نح
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پس جدم اين امر را به فال بد دانست و گفت به علماء و كشيشان . به زودي زائل گردد

و حاضـر  . كه اين تخت را بار ديگر بر پا كنيد و چليپاها را به جـاي خـود قـرار دهيـد    

را بـه او تـرويج نمـائيم تـا     گردانيد برادر اين برگشته روزگار بدبخت را كه اين دختـر  

  . معاونت آن برادر دفع خوست اين برادر بكند

چون چنين كردند و آن برادر ديگر را بر بالا تخت بردند، و چون كشيشـان شـروع بـه    

خواندن انجيل كردند باز همان حالت اول روي نمود و نحوست اين بـرادر و آن بـرادر   

از سعادت سروري است نـه نحوسـت آن دو    برابر بود و سر اين كار را نداشتند كه اين

هـاي   پس مردم متفرق شدند و جرم غمنـاك بـه حـرم سـراي بازگشـت و پـرده        برادر،

چون شب شد بخواب رفتم و در خواب ديدم كه حضرت مسـيح    خجالت در آويخت،

و شمعون و جمعي از حواريون در قصر  جـدم جمـع شـدند و منبـري از نـور نصـب       

آسمان سربلندي مي كرد و در همان موضع تعبيه كردند كه جـرم  كردند كه از رفعت بر 

با وصـي و دامـادش علـي    ) ص(پس حضرت رسالت پناه محمد . تخت را گذاشته بود

و جمعي از امامان و فرزندان بزرگواران ايشـان قصـد را بـه  قـدوم خـويش منـور       ) ع(

ال حضـرت  ساختند پس حضرت مسيح به قدوم ادب از روي تعظيم و اجلال به اسـتقب 

شتافت و دست در گردن مبارك آن جماب در آورد، پـس حضـرت   ) ص(خاتم الانبياء 

ايم كه مليكه فرزنـد وصـي تـو شـمعون را      فرمود كه يا روح االله آمده) ص(رسالت پناه 

براي اين فرزند سعادتمند خود خواستگاري نمائيم و اشاره فرمود به ماه برج امامـت و  

اش را به مـن دادي   فرزند آن كسي كه تو نامه) ع( خلافت حضرت امام حسن عسكري
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پس حضرت نظر افكند به سوي حضرت شمعول و فرمود شرف دو جهاني به تو روي 

پـس    پـس شـمعون گفـت كـه كـردم،     . آورده، پيوند كن رحم خود را برحم آل محمـد 

اي انشـاء فرمودنـد و بـا      خطبـه ) ص(همگي بر آن منبـر برآمدنـد و حضـرت رسـول     

بـا  ) ص(عقـد بسـتند و حضـرت رسـول     ) ع(ح مرا به حسـن عسـكري   حضرت مسي

حواريون گواه شدند، چون از آن خواب سـعادت مـĤب بيـدار شـدم از بـيم كشـتن آن       

خواب را براي جدم نقل نكردنم و اين گنج را يگان را در سـينه پنهـان داشـتم و آتـش     

شـد و سـرماية    ام مشـعل مـي    محبت آن خورشيد فلك امامت روز بروز در كانون سينه

داد تا به حدي كه خوردن و آشانيدن بر من حرام شد و هـر   صبر و قرار ما به باد فنا مي

گرديـد،   كاهيد و آثار عشق نهاني در بيرون ظـاهر مـي   شد و بدن مي كافي مي  روز چهره

مـن حاضـر كـرد و از      پس در شهرهاي روم طبيبي نماند مگر آنكه جدم براي معالجـة 

چون از عـلاج درد مـن مـأيوس    . داد او سئوال كرد و هيچ سودي نميدواي درد من از 

ماند روزي به من گفت اي نور چشم مـن آيـا در خـاطرت چيـزي و آرزوئـي در دنيـا       

هست كه براي تو به عمل آورم؟ گفتم اي جد من درهـاي فـرج بـر روي خـود بسـته      

دفع نمائي و بنـدها و   بينيم اگر شكنجه و آزار از اسيران مسلمانان كه در زندان توند مي

زنجيرها از ايشان بگشائي و ايشان را آزاد كني اميدوارم كه حضـرت مسـيح و مـادرش    

عايتي به من بخشند، چون چنين كرد انـدك صـحتي از خـود ظـاهر سـاختم و انـدك       

طعامي تناول نمودم پس خوشحال و شاد شد و ديگر اسيران مسلمان را عزيز و گرامـي  

زهـرا   ده شب در خواب ديدم كه بهترين زنان عالميـان فاطمـة   پس بعد از چهار. داشت
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بديدن من آمد و حضرت مريم با هـزار كنيـز از حوريـان بهشـت در خـدمت آن      ) س(

حضرت بودند، پس مريم به من گفت اين خاتون بهترين زنان و مـادر شـوهر تـو امـام     

كه امـام   پس به دامنش درآويختم و گريستم و شكايت كردم . است) ع(حسن عسكري 

كند و از ديدن من ابا مي نمايد، پس آن حضـرت فرمـود كـه     به من جفا مي) ع(حسن 

آوري و بـر مـذهب    چگونه فرزند من به ديدن تو بيايد و حال آنكه به خدا شـرك مـي  

جويد به سوي خدا از دين تـو   ترسائي و اينك خواهرم مريم و دختر عمران بيزاري مي

بـه  ) ع(رم از تو خشنود گردند و امام حسـن عسـگري   اگر ميل داري كه حق تعالي و م

  االله چون به اين دو كلمة اشهدان لا اله الا االله و آن محمد رسول: ديدن تو بيايد پس بگو

خـود چسـبانيد و دلـداري فرمـود و        طيبه تلفظ نمودم حضرت سيده النساء مرا به سينة

پـس بيـدار   . فرسـتم  ي تـو مـي  گفت اكنون منتظر آمدن فرزندم باشد كه من او را به سو

رانـدم و انتظـار ملاقـات گرامـي آن حضـرت       شدم و آن دو كلمه طيبه را بر زبـان مـي  

حضرت طالع گرديد     بردم، چون شب آينه در آمد به خواب رفتم خورشيد جمال آن مي

گفتم اي دوست من بعد از آنكه دلم را اسير محبت خـود گردانيـدي چـرا از مفارقـت     

چنين جفا دادي؟ فرمود كه دير آمدن به نزد تو نبـود مگـر بـراي آنكـه     جمال خود مرا 

مشرك بودي اكنون كه مسلمان شدي هر شب به نزد تو خواهم بود تا آنكه حق تعـالي  

ما و تو را در ظاهر يكديگر برساند و اين هجران را به وصال مبدل گرداند، پـس از آن  

. به شـدت وصـال دوا نفرمايـد    شب تا حال يك شب نگذشته است كه درد هجران مرا

بشر بن سليمان گفت چگونه در ميان اسيران افتادي؟ گفت مـرا خبـر داد امـام  حسـن     
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در شبي از شبها كـه در فـلان روز جـدت لشـكري بـه جنـگ مسـلمانان        ) ع(عسكري 

پـس از عقـب ايشـان خواهـد رفـت، تـو خـود را در ميـان كنيـزان و            خواهد فرستاد،

ئتي كه تو را نشناسند و از پي جد خود روانه شو و از فـلان راه  خدمتكاران بينداز به هي

برو چنان كردم طلايه لشكر مسلمانان به ما برخوردند و ما را اسير كردنـد و آخـر كـار    

من آن بود كه ديدي و تا حال كسي به غير از تو ندانسته است كـه مـن دختـر پادشـاه     

م از نـام مـن سـوال كـردن و گفـتم      او افتاد  رومم و مردي پير كه در غنيمت من بحصة

بشر گفت اين عجيب است كه تـو از اهـل   . گفت اين نام كنيزان است  نرجس نام دارم،

داني؟ گفت از بسياري محبتي كه جـدم نسـبت بـه مـن      فرنگي و زبان عربي را نيك مي

داشت مي خواست مرا به ياد گـرفتن آداب حسـنه بدارنـد، زن مترجمـي را كـه زبـان       

دانست مقرر كرده بود كه هـر صـبح و شـام مـي آمـد و       ن عربي هر دو ميفرنگي و زبا

كلينـي و ايـن بابويـه و    . لغت عربي به من آموخت تا آنكه زبانم به اين لغت جاري شد

شيخ طوسي و سيد مرتضي و غيرايشان از محمد بين عالي شأن سندهاي معتبر روايـت  

به خانة من تشريف ) ع(كري اند از حكيمه خاتون كه روزي حرت امام حسن عس كرده

آوردند و نگاه تندي به نرجس خاتون كردند، پس عرض كردم كه اگر شما را خواهش 

او هست به خدمت شما بفرستم، فرمود كه اي عمه اين نگاه تنـد از روي تعجـب بـود    

زيرا كه در اين زودي حق تعالي از او فرزند بزرگواري بيرون آورد كـه عـدل را پـر از    

بعد از آنكه پر شده باشد از ظلم و جور، گفتم او را بفرستم به نـزد  شـما؟   عدالت كند 

فرمود كه از پدر بزرگوارم رخصت بطلب در اين باب حكيمه خاتون گويـد كـه جامـه    
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رفـتم، چـون سـلام كـردم و     ) ع(برادرم امام علي نقـي    هاي خود را پوشيدم و به خانة

فرمـود كـه  اي حكـيم نـرجس را      آنكه من سخني بگويم حضـرت از ابتـدا   نشستم بي

گفتم اي سيد من، من از همين مطلب به خدمت تو آمدن كـه در    بفرست براي فرزندم،

خواهد كه تـو را   كه اي بزرگوار صاحب برگت خدا مي  :اين امر رخصت بگيريم فرمود

عظيمي از خير و سعادت به تو كدامسـت فرمايـد     در چنين ثوابي شريك گردند و بهرة

بزودي به خانه خود برگشـتيم و زفـاف   : حكيمه گفت. چنين امري كرد ا واسطةكه تو ر

بعـد از چنـد روزي آن سـعد    . خود واقع سـاختم   آن معدن فتوت و سعادت را در خانة

زهره منظر به خانة خورشيد انور يعني والد مطهـر او بـردم و بعـد از چنـد      اكبر را با آن

غروب نمود و ماه  بـرج خلافـت امـام        بقاءروز آن آفتاب مطلع امامت در مغرب عالم 

و من پيوسته به عادت مقرر زمان پدر   در امامت جانشين او گرديد،) ع(حسن عسكري 

پس روزي نرجس خاتون آمد و گفت اي خاتون پا . رسيدم به خدمت آن امام البشر مي

گـز  دراز كن كه كفش  از پايت بيرون كنم، گفتم توئي خاتون و صـاحب مـن بلكـه هر   

نگذارم كه تو كفش از پاي من بيرون كني و مرا خدمت كني بلكـه مـن تـو را خـدمت     

ايـن سـخن را از مـن    ) ع(كنم و منت برد ديده مي نهم، چون امام حسـن عسـگري    مي

پس در خـدمت آن جنـاب نشسـتم تـا     : شيند گفت خدا تو را جزاي خيز دهد اي عمه

ور جـامع هـاي مـرا تـا بـروم،      وقت غروب آفتاب پس صدا زدم به كنيز خـود كـه بيـا   

حضرت فرمود اي عمه امشب نزد ما باش كه در اين شب متولد مي شود فرزند گرامي 

گرداند زمين را به علم و ايمان و هدايت بعد از آن كه مـرده    كه حق تعالي به او زنه مي
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رسد اي سيد مـن و مـن در نـرجس     باشد به شيوع كفر و ضلالت، گفت كي به هم مي

پـس چيسـتم   . رساند از ديگري  يابم، فرمود كه از نرجس به هم مي حملي نميهيچ اثر 

پس برگشـتم و عـرض     پشت و شكم نرجس را و ملاحظه كردم هيچگونه اثري نيافتم،

كردم حضرت تبسم فرمود و گفت چون صبح شود اثر حمل بر او ظاهر خواهد شـد و  

يري بر او ظاهر نشد واحـدي  مثل او مثل مادر موسي است كه تا هنگام ولادت هيچ تغي

بر حال او مطلع نگرديد زيرا كه فرعون شكم زنان حامله را مـي شـكافت بـراي طلـب     

حضرت موسي و حال اين فرزند نيز در اين امر شبيه اسـت بـه حضـرت موسـي و در     

روايت وارد شده كه حكميـه خـاتون گفـت كـه بعـد از سـه روز از ولادت حضـرت        

او شدم رفتم به خدمت حضرت امـام حسـن عسـكري     مشتان لقاي) ع(صاحبت الامر 

پرسيدم كه مولاي من كجا است؟  فرمود كه سپردم او را به آن كسي كه از ما و تو ) ع(

به او  احق و اولي بوده چون روز هشتم شود بيا بـه نـزد مـا و چـون روز هفـتم رفـتم       

چهـارده بـر   اي ديدم بر سر گهواره دويدم مولاي خود را ديدم چـون مـاه شـب     گهواره

فرمود، پس حضرت آواز داد كه فرزند مرا بيـاور چـون     روي من مي خنديد و تبسم مي

به خدمت آن حضرت بردم زبان در دهان مباركش گردانيد و فرمود كه سـخن بگـو اي   

شهادتين فرمود و صلوات بر حضرت رسـالت پنـاه   ) ع(فرزند ، حضرت صاحبت الامر 

اي كـه گذشـت تـلاوت      االله گفـت و آيـه   ستاد و بسمو ساير ائمه صلوات االله عليهم فر

فرمود كـه بخـوان اي فرزنـد آنچـه حـق      ) ع(پس حضرت امام حسن عسكري . فرمود

سبحانه و تعالي بر پيغمبران فرستاده است پس ابتـدا نمـود از صـحف آدم و بـه زبـان      
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سرمايي خواند و كتاب ادريس و كتاب نوح و كتـاب هـود و كتـاب صـالح و صـحف      

را خوانـد  ) ص(م و توريه موسي و زبور داود و انجيل عيسي و قران جدم محمد ابراهي

فرمـود كـه   ) ع(پس حضرت امـام حسـن عسـكري    . هاي پيغمبران را ياد كرد پس قصه

چون حق تعالي مهدي اين است را به من عطا فرمود و ملك فرستاد كـه او را بـه سـرا    

من ه  مود كه مرحبا به تو اي بندةعرض رحماني برند پس حق تعالي به او خطاب ن پردة

ام براي ياري دين خـود و اظهـر امـر شـريعت خـود و تـوئي هـدايت         تو را خلق كرده

دهـم و بنـا    بندگان من قسم به ذات خودم مي خورم كه بـا طاعـت تـو ثـواب مـي      يافتة

آموزم و  فرماني تو عقاب مي كنم مردم را و به سبب شفاعت و هدايت تو بندگان را مي

كنم مردم را و به سبب شفاعت و هدايت تـو بنـدگان    الفت تو ايشان را عقاب ميبه مخ

كـنم، اي دو ملكـه برگردانيـد او را بـه      آمرزم و به مخالفت تو ايشان را عقاب مي را مي

سوي پدرش و از جانب من او را سلام برسانيد و بگوئيد كه او در پناه حفظ و حمايت 

مي نمايم تا هنگامي كه او را ظاهر نمايم و حـق   من است او را از شر دشمنان حراست

. را با او بر پا دارم و باطل را با او سرنگون سازم و دين حـق بـراي مـن خـالص باشـد     

) ع(روايت كرده اند كه چون حضرت قـائم  ) ع(نسيم و ماريه كنيزان حضرت عسگري 

ه كـرد و  متولد شد بدو زانو نشست و انگشتان شهادت را به سوي آسمان نود و عطس ـ

گفت الحمدالله رب العالمين و صلي االله علـي محمـد و آلـه پـس گفـت گمـان كردنـد        

ظالمان كه حجت خدا برطرف خواهد شد اگر مرا رخصت گفـتن بدهـد خـدا، شـكي      

و ايضاً نسيم روايت كرد كه كه يك شب بعـد از ولادت آن حضـرت بـه    . نخواهد ماند
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من بسيار خوشحال شـدم پـس    -االله خدمت او رفتم و عطسه كردم فرمود كه ير حمكه

خواهي بشارت دهم تو را در عطسه گفتم بلي، فرمو امان است از مرگ تا سه   فرمود مي

  . روز

  ): ع(اسماء و القاب شريفه آن حضرت 

صـلي االله و   –م ح م د  -قـائم  -عزيـزم  –شديد  -خل و خلف صالح –حجه  –االله  بقية

مـĤء   –مهـدي   –) نام اولي الهي آن حضرت اسـت اسم اصلي و   (علي آبائه و اهل بيته 

   –معين يعني آب ظاهر جاري بر روي زمين 

  ): ع(اي از خصائص حضرت صاحب الزمان  ذكر حمله

امتياز نور ظل و شبح آن جناب است در عالم اظله بين انوار ائمـه علـيهم السـلام     -اول

در ميان انوار ائمه عليهم اخبار معراجيه و غيره است كه نور آن جناب   چنانكه در جملة

  . درخشان بود در ميان سائر كواكب السلام مانند ستارة

السلام خانه ايست كـه   روايت است كه از براي صاحب اين امر عليه -بيت الحمد -دوم

. او را بيت الحمد گويند و در آن چراغي است كه روشن است از آن روز كه متولد شد

  . شود و خاموش نميتا آنروز كه خروج كند با شمشير 

و اسـم مبـارك آن حضـرت، و در مناقـب     ) ص(جمع ميـان كينـة رسـول خـدا      -سوم

  . مروميت كه فرمود اسم مرا بگذاريد و كينه مرا نگذاريد

  . حرمت بردن نام آن جناب چنانكه گذشت -چهارم

  . ختم وصايت و حجت در روي زمين به آن حضرت –پنجم 
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كه ) ص(لامت پشت مبارك حضرت رسول خدا داشتن در پشت علامتي مثل ع -ششم

  . آنرا ختم نبوت گويند و شايد در آن جناب اشاره به ختم وصايت باشد

بودن ملائكـه و جـن در عسـكر آن حضـرت و ظهـور ايشـان بـراي انصـار آن          -هفتم

  . حضرت

كنـد مـرد در    طول عمر اصحاب و انصار آن حضرت، روايت شده كه عمر مـي  -هشتم

  شود براي او هزار پسر  اينكه متولد ميملك آن جناب تا 

  . رفتن عاهات و بلايا و ضعف از ابدان انصار آن حضرت -نهم

دادن قوت چهل مرد به هر يك از اعـوام و انصـار آن حضـرت و گرديـده شـود       -دهم

  . دلهاي ايشان مانند پارة آهن كه اگر خواستند به آن قوت كوه را بكنند خواهند كند

  . به آن جناب )ص(ت رسول خدا بودن رواي -يازدهم

حكم فرمودن آن حضرت در ميان مردم به علم امامـت و نخواسـتن بينـه و     –دوازدهم 

  . شاهد از احدي مثل حكم داود و سليمان عليهما السلام 

  .آوردن شمشيرهاي سمائي براي انصار و اصحاب آن حضرت -سيزدهم

  اطاعت حيوانات انصار آن حضرت را  –چهاردهم 

جايز نبودن هفت تكبير بر جنازه احدي بعد از حضـرت اميرالمـؤمنين عليـه     –هم پانزد

آن حضرت چنانكه در حديث وفـات حضـرت اميرالمـؤمنين عليـه      السلام جز بر جنازة

  . ذكر شد) ع(حضرت با امام حسن    السلام و وصيت آن

  : صادر شده) ع(ذكر معجزاتي كه در غيبت صغري از امام زمان 
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اند از فردي كه اهل مدائن كـه   يني و قطب راوندي و ديگران روايت كردهشيخ كل -اول

گفت با رفيقي به حجم رفتم و در موقف عرفات نشسته بوديم جواني نزديك ما نشسته 

ارزيـد و   بود وازاري و ردائي پوشيده بود كه قيمت كرديم آنها را صد و پنجاه دينار مـي 

هر نبود پس مسائلي از ما سوال كـرد او را رد  نعل زردي در پاداشت و اثر سفر در او ظا

كرديم نزديك آن جوان رفت و از او سوال كرد جوان از زمـين چيـز برداشـت و بـه او     

تردد مسائل رفتـيم  . داد، سائل او را دعاي بسيار نمود جوان برخاست و از ما غائب شد

نمودي؟ بما نمـود   و از او پرسيديم كه آن جوان چه چيزي به تو داد كه آنقدر او را دعا

بـه    ها داشت چون وزن كرديم بيست مثقال بـود،  سنگريزة طلائي كه مانند ريگ دندانده

دانستيم زيرا كه به اعجـاز او   رفيق خود گفتم كه امام ما و مولاي ما نزد ما بود و ما نمي

سنگريزه طلا شد، پس رفتيم و در جميع عرفات گرديديم و او را نيـافتيم، پرسـيديم از   

ماعتي كه در دور او بودند از راه مكه و مدينه كه اين مردكي بود؟ گفتند جواني است ج

  . آيد علوي هر سال پياده به حج مي

محمد بن يعقوب كليني روايت كرده است از يك از لشكريان خليفة عباسـي كـه    -دوم

حضـرت امـام حسـن      گفت من همراه بودم كه نسيم خليفه بستر من رأي آمد در خانـة 

) ع(كري عليه السلام را شكست بعد فوت آن حضرت، پس حضرت صاحب الأمر عس

كنـي در   از خانه بيرون آمد و تبر  زميني در دست داشت و به نسيم گفت كـه چـه مـي   

گفـت كـه از پـارت فرزنـدي      جعفر كـذاب مـي  : من؟ نسين برخود بلرزيد و گفت خانة

علي بن قـس  . انه بيرون آمديمگرديم پس از خ نمانده است، اگر خانه از تست ما بر مي
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راوي حديث گويد كه يكي از خادمان خانة حضرت بيرون آمـد، مـن از او پرسـيدم از    

حكايتي كه آن شخص نقل كرد، آيا راست است، گفت كي تو را خبر داد، گفـتم يكـي   

  . ماند از لشكريان خليفه، گفت هيچ چيز در عالم مخفي نمي

و جعفر بن محمد بـن علـي بـن محمـد طوسـي      شيخ محدث فقيه عماء الدين اب -سوم

مشهدي معاصر ابن شهر اشوب در كتاب ثاقب المناقب روايت كرده از جعفربن احمـد  

كه گفت طلبيد مرا ابوجعفر محمد بن عثمان پـس دو جامـة نشـانه دار بـه مـن داد بـا       

اي كه در آن دراهمي بود پس به من گفت محتاجيم كه تو خود بروي بواسـطه در   كيسه

ن وقت و بدهي آنچه من به تو دادم با او كسي كـه ملاقـات كنـي او را آنگـه كـه از      اي

گفت مرا از اين غم شديدي پيدا شد و گفتم مثل مني را بـراي  . كشتي درآوردي بواسط

كند اين چيز اندك را ، پس رفـتم بواسـطه و از كشـتي     فرستد حمل مي  چنين امري مي

سؤال كـردن از او از حـال حسـن بـن قطـلاه       درآمدم پس اول كي را كه ملاقات كردم

صيدلاني وكيل وقف بواسط پس گفت من همانم توكيستي؟ پس گفتم ابوجعفر عموي 

رساند و اين دو جامه و اين كيسه را داده كه تسليم كنم به تو پس گفت   تو را سلام مي

ه جهـت  الحمدالله، به درستي كه محمد بن عبداالله حائري وفات كرد و من بيرون آمدم ب

اصلاح كفن او پس جامعه را گشود ديد كـه در آنسـت آنچـه را بـه او احتيـاج دارد از      

حمالها اسـت و اجـرت حفـار، گفـت پـس تشـيع        حبره و كافر و و در  آن كيسه كراية

  . كرديم جنازة او را و برگشتيم
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و نيز روايت كرده از حسين بن علي بـن محمـد قمـي معـروف بـا بـي علـي         -چهارم

گفت در بخارا بودم پس شخصي كه معروف بود بـابن جـاو شـر، ده قطعـه      بغدادي كه

طلا داد و امر كرد مرا كه تسليم كنم آنها را در بغداد به شـيخ ابـي القاسـم حسـين بـن      

بروح قدس االله سنزه پس حمل كردم آنها را با خود چون رسيديم به مغازة امويـه يـك   

بـه آن تـا آنكـه داخـل بغـداد شـدم و        ياز آن سبيكه ها مفقود شد از من و عالم نشدم

ها را بيرون آوردم مه تسليم آن جناب كنم پس ديدم كه يكي از آنها از من مفقود  سبيكه

اي به وزن آن خريديم و به آن نه اضافه نمودم آنگـاه داخـل شـدم بـر      شده پس سبيكه

سبيكه را  ها را نزدش گذاردم پس فرمود بيگر اين شيخ ابي القاسم در بغداد و آن سبيكه

و آنرا كه گم كردي رسيد به ما، او اين است آنگاه بيرون آورد آن سبيكه را كـه مفقـود   

  . شد از من با مويه پس نظر كردم در آن شناختن آنرا
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  :اند مشرف شده) ع(ذكر حكايات آنانكه در غيب كبري خدمت امام زمان 

عـالم  ) : ع(جناب قصة تشرف سيد عطوه حسني است به لقاء شريف آن  -حكايت اول

گويد حكايت كـرد از بـراي    فاضل المعي علي بن عيسي اربلي صاحب كشف الغمه مي

من سيد باقي ابن عطوة علوي حسني كه پدرم عطوه يدي بود و او را مرضـي بـود كـه    

اطباء از علاجش عاجز بودند و او از ما پسران آزرده بـود و منكـر بـود ميـل مـا را بـه       

كـنم و بـه مـذهب شـما قائـل       گفت من تصديق شما را نمـي  مذهب اماميه و مكرر مي

اتفاقـاً شـبي   . نيايد و مرا از اين مرض نجات ندهـد    )ع(شوم تا صاحب شما مهدي   نمي

گويـد   در وقت نماز خفتن ما همه يكجا جمع بوديم كه فرياد پـدر را شـنيديم كـه مـي    

دريابيد كه همـين   بشتابيد چون به تندي به نزدش رفتيم گفت بدويد و صاحب خود را

لحظه از پيش من بيرون رفت و ما هر چه دويديم كسي را نديدم و برگشته و پرسيديم 

كه چه بود؟ گفت شخصي به نزد من آمده گفت يا علاوه، من گفتم تو كيسـتي؟ گفـت   

ام كه  تو را شفا دهم و بعـد از آن دسـت دراز كـرد و بـر      من صاحب پسران توان آمده

  . ليد و چون به خود نگاه كردم اثر از آن كوفت نديدمموضع الم من دست ما

قصة عافيت يافتن جناب شرخ حر عاملي است از مرض خود به بركـت   -حكايت دوم

محدث جليل شيخ حر عاملي در اثبات الهداه فرموده كه من در زمـان  ): ع(آن حضرت 

ن جمـع  كودكي ده سال داشتم به مرض سختي مبتلا شدم به نحوي كه اهل و اقارب م ـ

خـواهم مـرد    شدند و گريه مي كردند و مهيا شدند براي عزاداري و تعيين كردند كه مي

در آن شب پس ديدم پيغمبر و دوازده امام را صلوات االله عليم و من در ميان خـواب و  
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بيداري بودم پس سلام كرد برايشان و با يك بك مصافحه نمودم و ميان من و حضرت 

شت كه در خاطرم نمانده جز آنكه آن جناب در حق مـن  صادق عليه السلام سخني گذ

و بـا آن جنـاب مصـافحه كـردم و     ) ع(دعا كرد پس سلام كردم بر حضـرت صـاحب   

ترسم كه بميرم در اين مرض و مقصد خود را از علم  گريستم و گفتم اي مولاي من مي

نخواهي مـرد در ايـن مـرض بلكـه     پس فرمود نترس زيرا كه تو . و عمل بدست نياورم

دهد و عمر طولاني خواهي كرد عمر طولاني آنگاه  خداوند تبارك و تعالي تو را شفا مي

قدحي بدست من داد كه در دست مباركش بود پس آشاميدم از آن و در حـال عافيـت   

يافتم و مرض بال كليه از من زايل شد و نشستم و اهل و اقاربم تعجب كردند و ايشان 

  . بر نكردم به آنچه ديده بودم مگر بعد از چند روزرا خ

  )ع(الزمان  ذكر بعضي از علامات ظهور حضرت صاحب

خروج دجال است، و آن ملعـون ادعـاي الوهيـت نمايـد و بـه وجـود نحـس او         -اول

خونريزي و فتنه در عالم واقع خواهد شد و از اخبار ظاهر شود كه يك چشم او ماليده 

درخشد  پ او در ميان پيشاني او واقع شده و مانند ستاره ميو ممشوح است و چشم چ

و پارچة خوني در ميان چشم او واقع است و بسيار بزرگ و تنومند و شـكل عجيـب و   

هيئت غريب و بسيار ما هر در سحر است و در پيش او كوه سياهي است كـه بـه نظـر    

انـا ربكـم الاعلـي و    كند اوليـائي   آورد كه آبهاي صاف جاري است و فرياد مي مردم مي

  شياطين و مرده 
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آب و علف كه در ما بين مكـه   خروج سياني است از وادي يا بس يعني بيابان بي -دوم

و شام است و آن مردي است به صورت و آبله رو و چهار شانه و از دق چشم و اسـم  

بكوفـه  ) ع(او عثمان بن عنبسه است و از اولاد يزيد بن معويه اسـت و حضـرت قـائم    

گردد پس حضرت لشكر از عقب او فرستد و   آن ملعون فرار كند و به شامل برمي رسد

او را در صخرة بيت المقدس به قتل اؤرند و سر نحـس او را بريـده و روح پليـدش را    

  . وارد جهنم گردانند

  . فرو رفتن لشكر سفياني است در بيداء كه ذكر شد -سوم

ز آل محمد عليهم السلام در مـا بـين   قتل نفس زكيه است، و آن پسري است ا -چهارم

  . ركن و مقاوم

خورج سيد حسني است و آن جوان خوش صورتي است كه از طـرف ديلـم و    -پنجم

قزوين خروج نمايد و با آواز بلند فرياد كند كه فرياد رسـيد آل محمـد را كـه از شـما     

يه السلام طلبند و اين سيد حسني ظاهراً از اولاد حضرت امام حسن مجتبي عل ياري مي

باشد و دعوي بر باطل ننمايد و دعوت   بر نفس خود نكند بلكه از شيعيان خلص ائـه  

اثني عشر عليهم السلام و تابع دين حق باشد و دعوي نيابت و مهدويت نخواهد نمـود  

و لكن مطاع و بزرگ و رئيس خواهد بود و در گفتار و كردار موافق است بـا شـريعت   

صلي االله عليه و آله و سـلم و در زمـان خـروج او كفـر و      مطهره حضرت خاتم البنيين

ظلم عالم را فرا گرفته باشد و مردم از دست ظالمان و فاسقان در اذيت باشند و جمعي 

از مؤمنين نيز مستعد باشند از براي دفع ظلم ظالمين در آن حال سـيد حسـني اسـتغائه    
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م او را امانـت نماينـد   نمايد از براي نصرف دين آل محمـد علـيهم السـلام، پـس مـرد     

خصوصاً گنجهاي طلالقان كه از طلا و نقره نباشد بلكه مردان شجاع قوي دل و مسـلح  

و مكمل كه برابهاي اشعب سوار باشند و در اطراف او جمع گردند و جمعيت او زيـاد  

شود  به نحو سلطان عادل در ميان ايشان حكم و سلوك نمايد و كم كم بر اهل ظلـم و  

نمايد نو از مكان و جاي خود تا كوفه زمـين را از لـوث وجـود ظـالمين و     طغيان غلبه 

كافران پاك كند و چون با اصحاب خـود وارد كوفـه شـود بـه او خبـر مـي دهنـد كـه         

ظهور نموده است و از مدينه به كوفـه تشـريف   ) ع(حضرت حجه االله مهدي آل محمد 

شـوند و   رف ميآورده است ، پس سيد حسني با اصحاب خود خدمت آن حضرت مش

  . نمايد دلائل امامت و مواريث انبياء مي  از آن حضرت مطالبة

شناسـد و   فرمايد به خدا قسم كه آن جـوان آن حضـرت را مـي    مي) ع(حضرت صادق 

داند كه او بر حق است ولكن مقصودش ايـن اسـت كـه حقيقـت او را بـر مـردم و        مي

يث انبياء از براي او ظـاهر  پس حضرت دلايل امامت و موار. اصحاب خود ظاهر نمايد

نمايد، در آن وقت سيد حسني و اصحابش به آن حضرت بيعـت خواهنـد نمـود مگـر     

قليلي از اصحاب او كه چهار هزار تمراز زيديه باشند كـه مصـحفها و قـرآن در گـردن     

ايشان حمايل است و آنچه مشاهده نمودند از دلايل و معجزات آن را حمـل بـر سـحر    

پـس  . انـد  اين سخنان بزرگي و اينها همه سحر است كه به ما نمـوده  نمايند و گويند كه

حضرت حجه عليه السلام آنچه نصيحت و موعظه نمايد ايشان را و آنچه اظهار اعجـاز  

دهد و چـون موعظـة آن    نمايد در ايشان اثر نخواهد نمود تا سه روز ايشان را مهلت مي
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گردنهاي ايشان را بزننـد و حـال    حضرت و آنچه حق است قبول ننمايند امر فرمايد كه

ايشان بسيار شبيه است به حال خوارج نهروان كه در لشكر حضرت اميرالمؤمنين عليـه  

  . السلام در جنگ صفين بودند

ظاهر شدن كف دستي است كـه در آسـمان طلـوع نمايـد و در روايـت ديگـر        -ششم

  . صورت و سينه و كف دستي در نزد چشمة خورشيد ظاهر شود

  سوف آفتاب است در نيمة ماه رمضان و خسوف قمر در آخر آن ك -هفتم

شود، شيخ صدوق از حضـرت   آيات و علاماتي است كه در ماه رجب ظاهر مي -هشتم

عظيمـي   روايت كرده كه آن حضرت فرمود ناچار است شيعيات را از فتنة) ع(امام رضا 

بـر او بگرينـد، و   و آن وقتي است كه امام شيعيان غايب باشد و اهـل آسـمان و زمـين    

چون ظهور او نزديك شود در ماه رجب سه ندا از آسمان بگوش مردم برسد كـه همـه   

از فت الازقـه يعنـي    –و آواز دوم . خلق آنرا بشوند، نداي اول الا لعنه االله علي الظالمين

رسد كـه ايـن اسـت اميرالمـومنين      نزديك شد امري كه روز به روز و وقت به وقت مي

برگشته است براي هلاك كردن ستمكاران پس در آن وقت خـرج مؤمنـان   كه بدنيا ) ع(

  . برسد

اختلاف بي عباس و انقراض دولت ايشان است كه در اخبـار بـه آن اعـلام شـده      -نهم

مختلف و منقرض خواهند شد از سـتم  ) ع(است و آنه ايشان قبل از قيام حضرت قائم 

  .خراسان
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  : علامت غير حتميه

جـاري شـدن نهـري اسـت از شـط فـرات در        -2مسجد كوفـه  خراب شدن ديوار  -1

آب درآوردن  -4آباد شدن شهر كوفه است بعد از خراب شدن آن  -3هاي كوفه  كوچه

جاري شدن نهري است از مفرات بغدي كه نجف اشراف باشـد   -5درياي نجف است 

ظـاهر شـدن قحطـي     -7جدي   دنباله دار است در نزديكي ستارة  ظاهر شدن ستارة -6

وقوع زلزله و طاعون شديت است در كثيـري   -8شديد است قبل از ظهور آن حضرت 

تحليـة مصـافحف و    -10قبل بيوح است يعني قبـل بسـير كـه آرام نگيـرد      -9از بلاد 

ظـاهر   -12خراب شدن مسجرد بـر اثـا اسـت     -11مساجد و تطويل مناراتست  زخزمة

ت روز در ميـان زمـين و   شدن آتشي است در سمت مشرق زمين كه تا سه روز يا هف ـ

ظاهر شدن سرخي شـديد   -13شود كه محل تعجب و خوف باشد  آسمان افروخته مي

كثرت قتل و خونريزي است در كوفـه از   -14است كه همه اطراف آسمان را مي گيرد 

 -16مسخ شدن طايفه ايست بـه صـورت قـرده و خنـازير      -15جهت روايات مختلفه 

آمـدن بـاران شـديدي اسـت در مـاه       -17خراسان  حركت كردن بيرقهاي سياه است از

مطلق العنـان شـدن عـرب     -18جمادي الثانيه و ماه رجب كه مثل آن هرگز ديده نشده 

خروج سلاطين عجـم   -19است كه به هر جا كه خواهند بوند و هر چه خواهند بكنند 

و اي از مشـرق كـه ماننـد مـاه درخشـنده       طلوع نمودن ستاره -20است از شأن و وقار 

روشني دهنده باشد و به شكل غره ماه باشد و دو طرف آن كـج باشـد بـه نحـوي كـه      
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نزديك است از كي به هم وصل شود و چنان درخشندگي داشته باشـد كـه چشـمها را    

  . خيره نمايد

يكي از علومي كه شيخ طوسي در آنها تبحر داشت و كتابهائي در آن بـاره نوشـته علـم    

علـم  . كه يكي از مباحث مهم عصر شـيخ بـوده اسـت    بويژه موضوع امامت. كلام است

مسألة خداشناسي و مسأله نبوت، مسأله امامت، و در : كلام، شعب گوناگوني دارد مانند

ولي مـا چـون نميتـوانيم تمـام     . شود هر يك از آنها هم از موضوعات مختلفي بحث مي

 ـ      ادآور شـويم،  شعب علم كلام را بررسي كنيم و نظريـه و آثـار شـيخ را دربـارة آنهـا ي

  . ناچاريم يكي از شعب آنرا اختيار كنيم

. يكي از مسائل بسيار مهم جهان تشيع، مسأله غايب شدن امـام دوازدهـم اماميـه اسـت    

مخصوصاً در عصر شيخ كاملاً مورد توجه و بحث و گفتگو و بوده اسـت، و بـه همـين    

ب مخصوصي هم دليل شيخ طوسي علاوه بر آنكه در كتب امامت از آن بحث كرده، كتا

  . در خصوص غيبت نوشته و موضع را كاملاً بررسي نموده است

  كنيم  مسأله غيبت امام و كتاب غيبت شيخ را در چند بخش بررسي مي

  مسأله غيبت قبل از تولد امام  -1

اي نيست بلكه از زمـان    موضوع غايب شدن مهدي موعود و قائم آل محمد مطلب تازه

داد كـه   بحث و گفتگو بوده و آن حضرت بر مـردم خيـر مـي   پيغمبر اكرم همواره مورد 

سـپس ظـاهر   . گـردد  مهدي از اولاد من است، و مدتي از نظر مردم مختلفي و غايب مي

كند و اخباري در ين مورد از پيغمبر اكرم صـادر شـده و    شود و جهان را اصلاح مي مي
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خداوند رويـات كـرده    جابربن عبداالله انصاري از رسول: از باب نمونه. بما رسيده است

  . »باشد من مي  مهدي موعود از اولاد من است همنام و هم كينة»  :كه فرمود

هـا غايـب خواهـد     مدتي از ديده. ترين مردم به من است از جهت خلقت و اخلاق شبيه

اي  شـود سـپس ماننـد سـتاره     و در آن وقت مردم در تحيـر و گمراهـي واقـع مـي    . شد

چنانچه از ظلم و سـتم پـر   . را پس از عدل و داد مينمايد درخشاني طلوع مسكند و دنيا

  . شده است

علي ابن ابيطالب و فاطمه زهـرا و امـام حسـن و امـام حسـين و سـاير ائمـه اطهـار و         

نبوت نيز هر يك در زمان خودشان راجع بغايت شدن مهـدي موعـود صـحبت     خانوادة

و داسـتان غايـب شـدن آن    داند و اصولا مسأله مهدي موعـود   ميكردند و از آن خبر مي

موضوع غيب بطوري در افكـار  . حضرت يكي از مسائل رسمي عصر ائمة اهل بيت بود

مردم رسوخ داشت كه آنرا يكي از علائم رسـمي مهـدي ميدانسـت حتـي افـرادي كـه       

ابـوالفرح اصـفهاني   . شـد وادار ؟؟؟ مينمودنـد   احتمال مهـدويت دربـارة آنهـا داده مـي    

ن عبداالله  بن حسن از همان زمان كودكي در حالت غيبـت  محمد بن محمد ب: مينويسد

موضوع غايب شدن مهدي موجود چـون در  . و خفا زندگي مي كرد و مهدي ناميده شد

بين مردم شايع بوده و اخباري در اين خصوص از پيغمبـر اكـرم و ائمـة اهـل بيـت در      

د و مطلـب را  دستشان بود، لذا عقيدة بغايب بودن بعضي علويان در بين مردم پيـدا ش ـ 

بهمين دليل علت، كسانيكه دربارة محمد بن حنفيه عقيده مند . شمردند چندان بعيد نمي
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شود و دنيـا   غايب شده و در آنجا بسر ميبرد و بعداً ظاهر مي» رضوي«شدند كه در كوه 

  .را پر از عدل و داد خواهد كرد

زي بانجنـاب عـرض   بعد از آنكه امامت آنحضرت با دليل و رهان برايم اثبات شـد، رو 

در موضوع غايب شدن مهدي، احاديثي از پرداخت بمـا رسـيده   : يا بن رسول االله: كردم

انـد، آن غيـب در بـارة چـه شخصـي بوقـوع خواهـد         است كه وقوع آنرا حتمي شمرده

  . پيوست

براي ششم از فرزندان من تحقق پيدا خواهد كرد و اوست امام : پاسخ داد )ع(اما صادق 

بخدا سوگند اگر روزگار غيبتش بانـدازه عمـر نـوح طـول     . از رسول خدادوازدهم بعد 

سـيد  . بكشد، از دنيا خارج نمي شود تا اينكه ظاهر شود و دنيا را پر از عدل و داد كنـد 

وقتي اين مطلب را از امام شنيدم حق بـرايم آشـكار شـد و از عقيـدة     : حميري ميگويد

  .سابقم بر كشتم و اين شعر را سرودم

  ن قولي ي ابي خوله مبطناً و ماكا 

  معانده مني لفصل المطيب 

  ولكن روينا عن وصي محمد

  و ما كان فيما ال با لمنكذب 

  بأن ولي ايله يفظ لابري 

  سنين كفعل الخائف المترقب 

  قنقسم اموال النقيط كانها 
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  . . . . . . . . . تغيبه بين الصف 

، محمـد بـن عبـداالله بـن حسـن را      و بواسطه همين اخبار بود كه گروهي از جار و ديه

و غايب ميداننـد و گروهـي زنـده و    . و واقفيه، موسي بن جعفر را زند. غائب پنداشتند

منشأ پيدايش امثال اين عقائد وجود اخبار غيبت بود گر چه علل و عوامل . غايب است

ديگري نيز در پيدايش آن عقايد بي دخالت نبوده است مـثلاً كشـي در مـورد پيـدايش     

  . چنين نوشته است) ع(دة واقفيه و زئده و غايب بودن موسي بن جعفر عقي

در زندان هارون بسر ميبرد مبلغ سي هـزار دينـار   ) ع(در آن هنگاميكه موسي بن جعفر 

و يكـي از آن دو نفـر حنـان    . پول نزد دو نفر از وكلاي آن حضرت در كوفه جمع شـد 

رت كردند و گندم و جو خريدند و پس با آن پول خانه هائي خريدند و تجا. سراج بود

وقتي موسي بن جعفر وفات كـرد و خبـر بـه آنـان     . بدين وسيله سولدها نصيبشان شد

رسيد از ترس آنكه پولها از آنها گرفته شود مرگ موسي بن جعفر را انكار نمودند و در 

  . بين مردم پاس كردند كه موسي بن جعفر فائم و مهدي است و غايب شده است

جهال  و نادانان فريب خوردند و در جهالت بودند تا هنگاميكه مـرگ آن دو   گروهي از

در آن هنگـام  . مسي بن جعفـر بدهنـد    وكيل فرا رسيد وصيت كردند آن اموال را بورثة

  .آنان بر مردم آشكار شد  فريب و خدعة

هنگاميكه موسي بن جعفر وفات نمـود پـيش وكـلاي    «: يونس بن عبدالرحمان ميگويد

از جمله هفتاد هـزار  . بدين جهت مرگش را انكار نمودند. اموالي موجود بودآنحضرت 

اما چـون مـن   . دينار نزد زياد قندي و سي هزار دينار نزد علي بن ابي حمزه موجود بود
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زيـاد قتنـدي و   . بامامت حضرت رضا بودم مردم را بسوي آنحضرت دعـوت مينمـودم  

د تو  مردم را بسـوي ابوالحسـن رضـا    علي ابن ابي حمزه روزي مرا احضار نموده گفتن

  . اگر ثروت ميخواهي ماده هزار دينار بتو ميدهيم  دعوت نكن،

من براي انجام وظيفه مـردم را بسـوي حضـرت رضـا دعـوت      : من در پاسخشان گفتم

شـود و الا خـدا     زيرا براي ما روايت شده كه وقتي بدعت در بين مردم پيدا مي. كنم مي

پـس بمـن   . و من از جهاد خودم دست بـردار نيسـتم  . كند ب مينور ايمان را از وي سل

  . دشنام دادند و دشمن شدند

گر چه در اين موارد و امثالش، جلب منافع مادي و سود طلبي علت شـد كـه     بهرحال،

مرگ موسي بن جعفر رد  اكار نمايند و در بين مردم شايع سازند كه آنحضـرت غايـب   

وء استفاده را برايشان همواره سـاخته بـود و افـراد    ليكن اخبار غيبت، راه س. شده است

ديني كـه از مصـدر وحـي سرچشـمه ميگرفـت سـوء         سود طلب توانستند از آن عقيدة

استفاده نمايند، و با دعاي اينكه موسي بن جعفر مهـدي و قـائم اسـت غايـب شـدن را      

  . پذيرفتند و مردم هم فريبشان را خوردند و آن عقيدة باطل را. براي وي اثبات نمودند

  كتابهاي غيبت قبل از تولد امام عصر  -2

از پيغمبر اكرم و ائمة اطهار صادر شـده    قبل از آنكه امام زمان بدنيال بيايد اخبار غيبت،

و كتب ثبت ميشد، حتي كتابهائي در خصوص غيبت نوشته شـد و احاديـث غيبـت در    

   :آنها ثبت گشت، از باب نمونه
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ئي طاهري يكي از اصـحاب موسـي بـن جعفـر اسـت      علي بن حسن بن محمد طا -1

  . كتباني در غيبت نوشته و مردم فقيه و مورد وثوقي بوده است

علي بن عمر اعرج كوفي از اصحاب موسي بن جعفر بوده و كتابي در غيبت نوشته  -2

  . است

ابراهيم بن صالح  نماهاي كوفي از اصحاب موسي بن جعفر بوده و كتابي در غيبت  -3

  . نموده استتأليف 

حسن بن علي بن ابي حمزه در عصر حضـرت رضـا زنـدگي ميكـرده و كتـابي در       -4

  . غيبت تأيف نموده است

مـردم جليـل القـدر و    . عباس بن هشام ناشري اسدي كتابي در غيبت نوشته اسـت  -5

شيخ طوسي او را ا اصحاب حضـرت  . موثقي بوده در سال دويست هجري وفات نمود

  . رضا ميشمارد

. ضل بن شاذان نيشابوري كتابي در احوال قائم آل محمد و غيبت او نوشـته اسـت  ف -6

از فقها و متكلمين اما سيه اسـت و احتيـاجي بـه    : نجاشي او را توفيق نموده و مينويسد

  . تعريف ندارد و يكصد و هشتاد كتاب نوشته كه از جمله آنها كتاب غيبت است

قاسم بن محمـد  . كتابي در غيبت نوشته استابراهيم بن الحاق احمري نهاوندي نيز  -7

  . همداني در سال دويست و شصت و نه از او حديث شنيده است
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اخبار غيبت ولي عصر قبل از تولد خودش و پدر جدش صادر شده «: طبرسي مينويسد

و محدثين شيعه آنها را در اصول و كتابهائيكه در عصر امام باقر وصادق عليهما السـالم  

  . اند نموده تأليف شده ضبط

يكي از محمدثين موثق، حسن بن محبوب است كه در حدود صد سـال قبـل از زمـان    

از جملة . را تأليف نموده و اخبار غيبت را در آن ثبت كرده است» مشيخه«غيبت، كتاب 

  : آنها اين حديث است

حضرت ابـوجعفر عليـه   : خدمت امام صادق عليه السلام عرض كردم  :ابو بصير ميگويد

ديگـري كوتـاه، حضـرت      قائم آل محمد دو غيبـت دارد، يكـي طـولاني،   : م ميرمودالسا

طبرسـي بعـد از نقـل     -شود  تر مي  يكي از  آن دو غيبت از ديگر طولاني  :صادق فرمود

شما ملاحظه كنيد كه با پيش آمـدن دو غيبـت بـراي فرزنـد امـام      : اين حديث مينويسد

  . تحسن عسگري چگونه صدق اين احاديث ظاهر گش

و اصولاً خفاي ولاد . هر يك از ائمه داستان غيبت مهدي موعود را بمردم تذكر ميدادند

حضرت سجاد ميفرمود ولادت قائم ما بر مـردم  . شمردند و غيبت را از علائم مهدي مي

  . اصلاً متولد نشده است  :پوشيده ميماند بطوريكه خواهند گفت

داد آنحضرت در پاسخ  مال مهدويت ميگاهي ميشد كه شخصي دربارة يكي از ائمه احت

من مهدي نيستم زيرا خفاي ولادت يكي از علائم مهدي است در صـورتيكه  «: ميفرمود

: عبداالله بن عطا ميگويد خدمت امام بـاقر عـرض كـردم   : از باب نمونه» من چنين نيستم

اي : با اينكه شيعيان شما زيادند پس چرا خـروج نميكنيـد آنحضـرت در پاسـخ فرمـود     
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. داالله سخنان ببهود را بگوش خودت راه مده بخود سوگند من مهدي موعـود نيسـتم  عب

  . مراقب كسي باشيد كه ولادتش بر مردم مخفي بماند و اوست صاحب الامر

امام هادي با مردم كم معاشرت ميكرد و جز با خواص اصحاب با «: مسعود نوشته است

سـت در اكثـر اوقـات او    وقتي امام حسن عسگري بجـايش نش . كسي تماس نميگرفت

پشت پرده با مردم سخن ميگفت تا شيعيان براي غايـب شـدن امـام دوازدهـم آمـاده و      

  .»مأنوي گردند

  ) ع(غيبت بعد از وفات امام حسن عسگري  -3

بامام حسن عسگري رسيد رسماً بمردم ابلاغ نمـود كـه فرزنـد مـن       وقتي نوبت امامت،

  . هد شدمهدي موعود است و از نظر شما غايب خوا

چـون در بـين مـردم شـايع بـود كـه       . رحلـت نمـود   260امام حسن عسگري در سال 

آنحضرت را فرزندي است كه از نظرها نگهداري شده و اوست مهدي موعود روايـات،  

معتمد عباسي دستور داد خانه آنجناب را تفتيش و كنترل نماييد و فرزندش را دسـتگير  

پس گروهي از زنان قابلـه را مأموريـت داد تـا     اما از وجودش فرزند اثري نديدند. كند

تمام كنيزان آن حضرت را معاينه كنند و اگر آبسـتني در بينشـان ديـده شـد بازداشـت      

خليفه آن كنيـز  . زنان قاله بيكي از كنيزان بدگمان شدند مراتب را گزارش دادند. نمايند

يـد و تـا از حملـش    و نحرير خـادم را مراقـب او گردان  . اي باز داشت نمود را در حجره

بخانة امام حسن تنها اكتفا نكرد بلكه وقتـي از ذهـن جنـازه    . مأيوس نشد آنزادش نكرد

  . فارغ شد دستور دارد تمام خانه هاي شهر را با كمال دقت جستجو كنند



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٣١

بعد از وقابت امام حسن عسـگري جـز عـدة معـدودي از تقـات اصـحاب و خـواص        

و بدين جهت پيروانش بچنـدين گروهـي   دوستانش كسي از فرزندش اطلاعي نداشت 

  . حسن بن موسي نوبختي كه در زمان غيبت صغري ميز بسته مينويسد. منشعب شدند

گروهي از آنان   :بعد از وفات امام حسن عسگري پيروانش به چهارده فرقه تقسيم شدند

اخبار غيبت را بامام حسن عسگري عليه السلام تطبيـق نمودنـد و گفتنـد امـام حسـن      

ه بلكه غايب شده و اوست مهـدي موعـود و قـائم آ محمـد و دو غيبـت خواهـد       نمود

  .شود و باز غايب است داشت و اين غيبت ، غيبت اول اوست بعداً ظاهر مي

اما حسن بن علي داراي فرزندي است بنام محمد كه چند سـال قبـل از   : گروهي گفتند

گروهي . و مهدي موعود وفاتش تولد يافته و از ترس دشمنان غايب شده و اوست قائم

امام حسن داراي فرزنديست كه هشت ماه بعد از وفاتش تولـد يافتـه و پـدرش      :گفتند

  . دستور داد كه نام او را محمد بگذارند

ما ميدانيم كه امام حسن داراي فرزندي بوده : گروه ديگري گفتند. و المئون غايب است

كنـد ولـي نـامش     زنـدگي مـي   و است و اوست قائم و مهدي موعود و در حالت غيبت

نام و مكـانش صـحبت كننـد و بايـد منتظـر       معلوم نيست و پيروانش حق ندارند دربارة

امام حسن عسگري فرزندي داشت به نام علي كـه  : گروه ديگري گفتند. ظهورش باشند

  اند و اوست امام غايب  او را خواص اصحابش ديده

  ه ذكر آنها اينجا لزومي ندارد كند ك هاي اماميه را ذكر مي نوبختي ساير فرقه

  كتابهاي غيبت بعد از امام حسن عسكري  -4
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بعد از وفات امام حسن عسكري و در زمان غيبـت صـغري نيـز كتابهـائي در پيرامـون      

  غيبت امام زمان تأليف شده از باب نمونه 

  حسن بن حمزه بن عبداالله   -1

  عبداالله بن جعفر بن حسين حميري  -2

  هيم محمد بن ابرا -3

  اقليت  -5

المقـالات و  «و سـعد بـن عبـداالله اشـعري در     » فرق الشـيعه «چنانچه نوبختي در كتاب 

نوشته اند، بعد از وفات امام حسن پيروانش چهارده فرقه شدند جمعيت فليلـي  » الفرق

. از آنان گفتند كه امام حسن عسگري فرزند دارد و اوست مهدي موعود و غايب اسـت 

يده، خيلي كم بودند، چنانچه نعماني كه در زمـان غيبـت صـغري    ولي طرفداران اين عق

اين جمعيت كمي كه در اين عقيده پاي بـر جـا ماندنـد همـا نهـائي      : مير بسته مينويسد

در پيمـودن راه حـق از كسـي نفـرات     » شان ميفرمايد هستند كه علي بن ابيطالب درباره

مخـالفين بودنـد و    وحشت نكنيد آن جمعيت كـم هـم كـاملاً در تقيـه و تحـت فشـار      

حتي جرئت نداشتند نام  امـام غائـب را در   . نميتوانستند عقيده خوشدان را اظهار دارند

زيرا اگـر چنـين سـخني از دهـان يكنفـر      . يك از مجالش عمومي بر زبان جاري سازند

  . صادر ميشد جانش در معرض خطر قرار ميگرفت

انـد   زيسـته   همـان عصـر مـي   حسن بن موسي نوبختي و سعد بن عبداالله اشعري كه در 

مينويسند بر ما جايز نيست كه درباره امام غائب بحث كنـيم و در جسـتجويش باشـيم    
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و ما حق نداريم امام ديگـري بـراي خودمـان    . زيرا جانمان در معرض خطر قرار ميگرد

زيرا خدا آنحضرت را براي ما انتخاب نموده است و خودش بهتـر صـلاح     اختيار كنيم،

  . دما را ميدان

: امام صادق با اينكه در بين مردم معروف، و ولادت و جايش معلوم بود بار هم ميفرمود

و يـك از اصـحاب او را در   . هر كس مرا در مجلسي عمومي ذكر كند خدا لعنتش كناد

پـس امـام صـادق از آن شـخص تشـكر نمـود و       . بين راه ملاقات نمود ولي كنار رفت

حبت و سلام كـرد در صـورتي كـه كـار خـوبي      فرمود فلان شخص مرا در راه ديده ص

  . انجام نداد

در صـورتيكه  . نام مرا در مجلـس نبريـد  : همچنين موسي بن جعفر با صحابش ميفرمود

آنان چنين بودند پس چگونه براي ما جمعيت اندك امكـان دارد كـه نـام آنحضـرت را     

د و از طـرف  باشـن  با كمال جديت در جستجوي آنحضرت مـي    ببريم با اينكه مخالفين،

مگـر امـام حسـن    . شود و مراعات حقوق امثال او را نميكنند خليفه وقت چه ستمها مي

مگـر آنحضـرت را   : عسگري عليه السلام مورد  تعدي صالح بن وصيف قـرار نگرفـت  

  . زندان نكرد تا از نام و جاي فرزندش اطلاع پيدا كند

  چندان مورد توجه نبودند  -6

ين بوجـود فرزنـد امـام حسـن عسـگري، در زمـان غيبـت        فرقه دوازده امامي و معتقـد 

كامل در اقليت بودند و بيش از  حد، نقيه و تحفـظ مينمودنـد و بـدين جهـت       صغري،

آمـد   چندان مورد  توجه واقع نميشدند و بحث و انتقاد زيادي در عقيده شان بعمل نمي
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دار و مفصـل   امنـه ايراد و بحث هاي د  كتاب غيبت نعماني كه در آن زمانها تأليف شده،

  . در آنديده نميشود

و در آن بذكر رواياتي كه دلالت دارند بر اينكه ائمه دوازده نفرند و زمين هرگز از امـام  

  . خالي نميشود غيبت اكتفا شده است

گاهي هم كه بحصي به ميان آمده به جوابهاي داده و كوتاه اكتفا شده است مثلاً بعـد از  

مردم ميگويند جانش امام حسن كجاست و تا كي غايـب  «: ذكر روايات غيبت مينويسد

خواهد ماند، در صورتيكه هم اكنون هشـتاد و چنـد سـال از عمـرش ميگـذرد بعضـي       

كننـد و معتقـدين بـاو را مسـخره      بعضي اصل ولادت را انكار مي: مرده است: ميگويند

  . مينمايند

ند قدرت دارد عمر ولي و نميدانند كه خداو. و مدت هشتاد سال عمر را بعيد ميشمارند

كنيم كه صد سال يا زياد تـر   ما هم اكنون افرادي را مشاهده مي. خود را طولاني گرداند

  »عمر دارند و حواسي و قوايشان كاملاً برجاست

تر ميگرديد تعداد عقيده مندان به غيبت ولي عصـر  زيـادتر    هر چند زمان غيبت طولاني

و . ظهار عقيده خودشان بشر پافشاري ميكردندتر ميگشت و در ا ميشد و دعوتشان علني

و زبـان طعـن و انتقـاد و    . يافت بهمين نسبت، تعداد مخالفين آن عقيده نيز، افزايش مي

بطوري كه وقتي زمان شيخ صدوق فرا رسيد دائره . ورود و ايرادشان بازتر ميشد. بحث

  . مباحث ورود و ايراد ها توسعه يافته بود
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كمـال  «وفات نمـود و   381يبت صغري تولد يافت و در سال صدوق در اواخر زمان  غ

در آن عصر، از طرف فرقه اسماعيليه كه فرقـه  . را در اواخر عمرش تأليف كرده » الدين

قابل توجهي بودند و فرقة زيديه و طرفداران جعفر كـذاب و اهـل تسـنن كـه اكثريـت      

ن وسـيله اذهـان مـردم را    داشتند ، ايرادات و اشكالاتي بفرقه اماميـه وارد ميشـد و بـدي   

  . مشوب ميكردند

در اول . را تـأليف نمـود  » از اين جهت شيخ صدوق عليه الرحمه كتاب در كمال الـدين 

كند و بدانها پاسـخ ميدهنـد و بخـوبي از عقيـده      آن كتاب اشكالات مخالفين را نقل مي

  ! كند كند و بطور تفصيل دربارة قائم آل محمد بحث مي اماميه دفاع مي

  يخ مفيد و مسأله غيبت ش -7

وقتي نوبت به شيخ مفيد رسيد باز هم دائرة اشكالات توسعه يافت و مسأله امامت يكي 

وفـات   413تولد يافت و در سـال   336مفيد در سال . از مسائل قابل توجه قرار گرفت

موقعيت حساس و اهميت مسأله امامت را از كتابهاي زيادي كه مفيد در آن عصر . نمود

  . تأليف نموده استدربارة 

كتبا الايضاع في الامامه، كتاب النقض علي ابن عباد في الامامه كتـاب المسـائل العشـره    

في الغيبه ، كتاب مختصر في الغيبه، كتاب جوابات النارقبين فـي الغيبـه ، كتـاب نقـص     

  الامامه علي جعفر بن حرب، كتاب النفض علي الطاحي في الغيبه
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  بت سيد مرتضي و مسأله غي -8

سيد مرتضي از اساتيد . وفات نمود 436تولد يافت و در سال   35سيد مرتضي در سال 

در آن عصر نيز دائرة در ايراد باز هم تا حدودي توسـعه يافتـه   . شيخ طوسي بوده است

بود لذا سيد مرتضي قد علم كرد و كتـاب بزرگـي پيرامـون امامـت تـأليف نمـود بنـام        

ت را مـورد بحـث و بررسـي قـرار داده و اشـكالات و      ، در آن تمام مسائل امام»شافي«

  . ايرادات مخالفين را پاسخ داده است

عـلاوه بـر آن كتـابي هـم در     . و درباره امام غايب بطور تفصيل وارد بحث شـده اسـت  

  .»المقنع  « :خصوص غيبت تأليف نموده بنام

  شيخ طوسي و مسأله غيبت  -9

مت و رياست اماميه به شيخ طوسي در گذشت و منصب زعا 436سيد مرتضي در سال 

در آن عصر فرقه دوازده امـامي، كـاملاً معـروف و سرشناسـي     . عليه الرحمه محول شد

شده بودند و مناقشات و مباحثات مـذهبي مخصوصـاً در مسـأله امـات بـا ورج خـود       

افكار عالي شيخ مفيد و سيد مرتضي و ساير دانشمندان در پيرامون امامـت،  . رسيده بود

  . د اسلامي مخصوصاً بغداد پخش شده بوددر بلا

  

  


